
حسن مروّجي 

در مدينه و مکه

بازم نگرداند از درگهِ خود! 
کوکان لطف است کوکان اکرام ني‌ني مرا خواند با اين بدي‌هام	
با اين معاصيم، با اين بدي‌هام بــازم نـگرداند از درگـهِ خـود	
وز آنـچه کــردم در طول ايّام مـأيوس بـودم ز اعمال پيشين	
بر حضرت خويش آن جوّ پدرام گفتم محالست زي خود بخواند	
مـن بــاز مـانم بــا کــوه آلام گـفتم بـه خـواريم از در بـراند	
يــابم کـنارش يـک لحظه آرام گــفتم محالست بـا ايـن غلق‌ها	

***
بل سوي خود خواند، چون باب و چون‌مام نـــه رانـد از خود، نـه بـاز گرداند	
چــون او دل آرا، چـــون او دل آرام بــاب‌انـد و مـام انـد يـا ديگري که	
لطفش عميم اســت فيضش بـود عـام تـنها نـه بنمود بــا مـن چنين لطف	
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در پيـش رويـش بــا ايـن بـدي‌هـام اکنون مــن از شرم چون سر برآرم	
از شـام تـا صـبح، از صـبح تـا شام صــلوات بــي‌حـد بــر او و آلــــش	

مدينه منوره 88/2/12

من کجا و طواف خانة دوست؟! )در مکة مکرمه(    
مـن کـجا ايـن بـهين مقام کجا! مــن کـجا مـسجدالحرام کـجا!	
مـن کـجا ويـن نشاط تام کجا! مـن کـجا و غمان اندک و بيش	
مـن کـجا جــوّ بـي غـمام کجا! مـن کـجا و صـوامـع مـلکـوت	
مـن کـجا و ويـن بـلند بام کجا! مـن کجا و طواف خانة دوست	
بـخت بيـن، مـا و ـبار عام کجا! مـا گــدايـان بـار يــافتـه‌ايــم	
وين به هر سوي بي زمام کجا! او کجا، آن زمام جمله به دست	
مـن کـجا و رحيـق و جام کجا! مـن کـجا و خـرابيي ايـن سان	
مـن کـجا امـن ايـن کـنام کـجا! در جـهاني کـه بنگه خطر است	
يقظت اسـت اين همه، نيام کجا! نيست اين خواب و هست بيداري	
مـن کـجا، مسجـدالحـرام کـجا! خـود بـود مسجدالحرام بهشت	

مکة مکرمه 88/2/16
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